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  پيشگفتار
  

اي، بـر دسـت يـك         هيچ علـم بـشري    . ناپذير از آن    تاريخ هر علم، جزئي است جدايي     
مفـاهيم، مـسائل، فرضـيات،    . آيـد   پديـد نمـي  مالفرد، و در يك زمان، به تمامت و ك     

تــدريج و در رهگــذار تــاريخ بــه ميــدان  بــراهين و قواعــد، در هــر حــوزة معرفتــي، بــه
علوم اسلامي نيز به طـور عـام،       . شوند  عالمان جاري مي  نهند و بر قلم       ها گام مي    انديشه

فلسفة اسـلامي يـك بـاره،    . و فلسفة اسلامي به طور خاص، از اين قاعده مستثنا نيستند          
در يك زمان يا بر دست يك يا چند فرد معين پديد نيامده اسـت؛ بلكـه در پيـدايش،               

راث فرهنگهـا و    هـاي فلـسفي در اسـلام، هـم مي ـ           گيري، توسعه و تعميق انديـشه       شكل
انديـشيها و نوآوريهـاي حكيمـان         هاي اسلامي، هم باريـك      تمدنهاي ديگر، هم آموزه   

 عارفان و فقيهـان ـ دخيـل و مـؤثر     ،مسلمان، و هم انتقادهاي منتقدان ـ اعم از متكلمان 
بر اين اساس، تاريخ فلـسفه      . بوده است، و اين ماجرا روندي تدريجي و تاريخي است         

  .دنماي جريان را در گسترة زمان بازميدانشي است كه اين 
هاي درسـت، مقبـول و مفيـد      تنها مبين انديشه    بدين ترتيب، كتاب تاريخ فلسفه نه     

است، بلكه آنچه در تاريخ اين حوزه از تفكـر، اعـم از صـحيح و خطـا، نـو و كهنـه، و                        
 بلكـه   تنهـا موفقيتهـا     براي مورخ فلـسفه نـه     . تاباند  مقبول و منسوخ، روي داده است بازمي      

تنهـا تأسيـسها بلكـه تخريبهـا نيـز             نـه  ،تنها توافقها بلكـه نزاعهـا و كشمكـشها           نه ،شكستها
داري و    امـا ايـن امانـت      ،كوشد تـا حـد امكـان امـين مـاوقع باشـد              او مي . ارزشمند است 

گذاري و رد و قبـول در مقـام تحليـل و             طرفي در مقام نقل و گزارش، او را از ارزش           بي
  .؛ البته به شرطي كه اين دو مقام را در هم نياميزددارد ارزيابي بازنمي

اي ديرين دارد و درختي تنـاور شـده اسـت،             رغم آنكه فلسفة اسلامي پيشينه      به
بـه همـت مستـشرقان و مـسلمانان آثـار      . نگاري فلـسفة اسـلامي نهـالي نوپاسـت          تاريخ
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امـا فقـدان    پرشماري در اين زمينه پديد آمده است كه قابل استفاده و قدرداني است،              
  .شود تر همچنان احساس مي تر و پخته آثاري جامع

 ن مهـم  گزيـري از گـزينش نيـست و در اي ـ           نگـاري فلـسفه،       در هر نـوع تـاريخ     
همچنين با توجه به مخاطـب مـورد        . ها و دانش مورخ تأثيري تام دارد        ها، عقيده   علاقه

برخي .  نگاشت توان به صورتهاي گوناگوني     نظر و هدف نگارنده، تاريخ فلسفه را مي       
  :ن قرارنداز اين صورتها بدي

 در ايــن شــيوه :بــه منزلــة كتــاب مرجــع و منبــع تــاريخ تفــصيلي فلــسفه )الــف
 افـراد مـورد بحـث،       ءكوشند، هم از نظر معرفي فيلسوفان، و هم موضـوعات و آرا             مي

تواند ويژة تاريخ فلسفه در يك تمدن         چنين اثري مي  . دامنة كار هر چه فراگيرتر باشد     
 تر و بلكه جهاني باشد؛ مذهب يا كشور، يا حتي عاميا 

در .  حوزة گزينش در اين مقـام محـدودتر اسـت          :تاريخ فلسفه براي عموم   ) ب
كوشـند از مباحـث تخصـصي محـض و ورود بـه برهانهـا و تحليلهـاي                    اين شـيوه مـي    

نويسي در كتابهايي كه براي مخاطبان نوآموز         اين گزينش و ساده   . پيچيده پرهيز كنند  
  گيرد؛ شود بيشتر صورت مي آشنا با مباحث فلسفي تدوين مي  ناو

هـاي     در ايـن گونـه آثـار، انديـشه         :تاريخ فلسفة تحقيقي و تحليلي تخصصي     ) ج
اي تحليلي و نقادانـه       يك يا چند فيلسوف و يا يك مكتب فلسفي به تفصيل و به گونه             

 جايگـاه و گـاه مقايـسه بـا     ها و تأثير و تأثرات و      گيرد و به زمينه     كانون تحقيق قرار مي   
توان بـه     با اين روش همچنين مي    . شود  برخي فلاسفه يا مكتبهاي ديگر نيز پرداخته مي       

  پرداخت؛بررسي تحليلي و تاريخي يك مسئله يا نظرية فلسفي
 در ايـن دسـته از آثـار نيـز     :تاريخ فلسفه به منزلة يك متن درسي آكادميـك      ) د

 ارائـة گويـا، دقيـق و        ه غـرض   با اين تفاوت ك    گزينش فلاسفه و مسائل در نظر است،      
تواند خاص يـك   قلمرو اين آثار مي.  فيلسوفان استءترين آرا  تحقيقي اما فشردة مهم   

نويسي پيـشه كـرد،       بايد ساده   در اين شيوه    . فرهنگ، تمدن، و مذهب و يا جهاني باشد       
  .اما نبايد دقت فداي سهولت شود
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آيـد، در پـي تـدوين         چهارم به شـمار مـي     اثر حاضر اما، كه متني از سنخ دستة         
اثري تحقيقي، تحليلي، ولي فشرده و گويا در تـاريخ فلـسفة اسـلامي بـه عنـوان مـتن                    

پژوهان سطوح عالي حـوزوي و دانـشگاهي و مدرسـان و محققـان                درسي براي دانش  
اين اثر با پيشنهاد و همكـاري سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب علـوم                  . مند است   علاقه

 ، ـ  االله عليه  رحمة  ـ و مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني      ) سمت(انشگاهها  انساني د 
از آنجـا   . به قلم جمعي از محققان و مدرسان فلسفة حوزة علمية قم نگاشته شده است             

كه اثر، متني درسي است حجمي در خور اين هدف ـ نـه بـسيار تفـصيلي و نـه بـسيار       
 مـؤثر و  ءجريانهـا، افـراد، اصـول و آرا   . مختصر ـ براي آن در نظر گرفتـه شـده اسـت    

، و دربـارة موضـوعات، جريانـات و         اسـت كننده محـور مباحـث در هـر فـصلي               تعيين
  .افرادي كه چنين جايگاهي ندارند به اجمال سخن رفته است

ها، و مكتبهاي فلـسفي       تدوين تاريخ فلسفه بر محور موضوعات، فلاسفه، دوره       
تنهايي، با وجود رعايت اختصار، همة ابعاد تاريخ         هها ب    اما هيچ يك از اين شيوه      است،

بندي فـصلها بـر اسـاس         از اين رو در اين اثر تقسيم      . دهد نميفلسفة اسلامي را پوشش     
محور در هر فـصلي ممكـن اسـت بـا ديگـر فـصلها       . تلفيقي از روشهاي مختلف است   

برخي بر اساس محوريت يـك مكتـب، برخـي بـر محـور موضـوع يـا                  . متفاوت باشد 
وزة معرفتي، بعضي با محوريـت يـك فيلـسوف يـا دورة خـاص، و گـاه جغرافيـا و                     ح

هـا در هـر فـصل         البته گزينش هر يـك از ايـن شـيوه         . اند  اي خاص شكل گرفته     منطقه
  .دليلي داشته است

فلسفه به معناي خاص آن شامل علوم طبيعي، منطق، كلام و عرفان نيـست، امـا بـا                  
هاي معرفتـي در       كه بدون در نظر گرفتن سهم اين حوزه        اي  همة آنها تعامل دارد؛ به گونه     

بر اين اساس،   . نما و درستي از تاريخ فلسفة اسلامي ارائه داد          توان تصوير واقع    فلسفه، نمي 
  . چهار فصل به تاريخ علوم و طبيعيات، منطق، كلام و عرفان اختصاص يافته است

ر، به جامعيت نوشـتار     رسد اين تنوع در شيوه، در عين رعايت اختصا          به نظر مي  
با اين حال اين جامعيت نسبي است؛ زيرا نـه از همـة             . و هدف تعليمي آن كمك كند     
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ايم و نه همة موضوعات فلسفي را كـانون بحـث و نظـر قـرار                  ورزان سخن گفته    فلسفه
ايـم و فـصل       قـاره سـخني نگفتـه        در شـبه   محض نمونه، از سـير تفكـر فلـسفي        . ايم  داده

اميـد اسـت بتـوانيم در چاپهـاي بعـد           . ايم  لي اختصاص نداده  مستقلي را به حكمت عم    
  .ماي از كمبودها را برطرف سازي پاره

انـد، در     گون فكري تأثيرگذار بوده     هاي گونه   از آنجا كه برخي افراد در حوزه      
 آنان بررسي شده است؛ به مثَل، ابوحامد غزالـي، از آنجـا كـه    ءبيش از يك فصل آرا  

 به تصوف تعلق دارد و هم در جرگة اهـل كـلام اسـت، در                هم منتقد فلسفه بوده، هم    
سه فصل از او سخن گفته شده، و چون هر فـصلي بـا اينكـه بـه ديگـر فـصلها پيوسـته           

آيد، برخي مطالب دربـارة يـك فـرد ممكـن اسـت       اي مستقل به شمار مي   است، مقاله 
  .تكرار شده باشد

نگ باشـد، اولاً،    ايم قسمتهاي مختلف كتاب از هر حيث هماه         هرچند كوشيده 
ــاً، از آنجــا كــه نويــسندگان مختلــف ســبك و    مقــالات در يــك ســطح نيــستند؛ ثاني

اي حال و هـوايي خـاص، و ادبيـات و روشـي تـا        هاي گوناگوني دارند هر مقاله      سليقه
. سـازد   انگيزي خارج مـي    اين تنوع نيز اثر را از يكنواختي و ملال        . حدي متفاوت دارد  

آيد و نويسندة هر مقاله مسئول محتـوا و           ستقل به شمار مي   اي م   هرچند هر فصلي مقاله   
الامكـان پيوسـتگي      شـده در آن اسـت، كوشـش شـده اسـت حتـي              ديدگاههاي طـرح  

ــر آنهــا حــاكم باشــد    پيــشنهادهاي . مقــالات حفــظ شــود و طــرح و نگــاه واحــدي ب
  .نظران محترم براي تصحيح و تكميل اين اثر مورد تقدير و سپاس خواهد بود صاحب

  : است مشتمل بر سه جلد، و هر جلد در بردارندة پنج فصل به ترتيب ذيلكتاب
اي بـر فلـسفة اسـلامي و تـاريخ آن، نخـستين ايـام در فلـسفة                    مقدمـه : جلد اول 
  گيري فلسفة اسلامي، حكمت سينوي، و منتقدان فلسفة مشاء؛  اسلامي، شكل

يري در  دانـان مـسلمان، س ـ      منطـق و منطـق    فلسفه در مغرب اسـلامي،      : جلد دوم 
  كلام اسلامي، نگاهي به تاريخ علوم در تمدن اسلامي، تصوف و عرفان و تاريخ آن؛

هـاي فلـسفي شـيراز و اصـفهان،           حكمت اشراقي سهروردي، حـوزه    : جلد سوم 
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  .معاصر فيلسوفان ، ومفسران و منتقدان حكمت متعاليهحكمت متعاليه، 
  :اند از پديدآورندگان اثر عبارت

الاسلام والمسلمين دكتـر احمـد احمـدي و جنـاب             جتجناب ح : استادان ناظر 
  .الاسلام والمسلمين غلامرضا فياضي حجت

  .دكتر محمد فنايي اشكوري: ناظر و ويراستار علمي
اي، عـسكري   محسن جوادي، قربانعلي زماني قمشه : نويسندگان مقالات آقايان  

، يـارعلي   سليماني اميري، عباس عارفي، عبدالرسول عبوديت، محمد فنايي اشـكوري         
  .پناه و حسن يوسفيان كرد فيروزجايي، حسين مظفري، سيديداالله يزدان

در اين مقام بايسته است از همة كساني كه در پديد آوردن اين اثر مددكار مـا                 
االله مـصباح يـزدي    از استاد محترم حضرت آيـت : گزاري كنيم  اند صميمانه سپاس    بوده

الاسـلام     از اسـتاد محتـرم جنـاب حجـت         كه باني طرح و هادي ما در ايـن راه بودنـد؛           
بينـي    والمسلمين دكتر احمد احمدي، از بانيان طرح و ناظر آن، كه با دقـت و باريـك                

شـان    يك مقالات را از نظر گذراندند و ما را از تـصحيحات و تعليقـات سـودمند                  يك
الاسلام والمسلمين غلامرضا فياضي بـه        مند ساختند؛ از استاد محترم جناب حجت        بهره
 قبول زحمت نظارت و راهنماييهاي مفيد و عالمانـه بـه نويـسندگان؛ از محققـان                 دليل

والمسلمين آقايان محمود رجبي و دكتر احمدحسين         اسلام نويسندة مقالات؛ از حجج   
ـــشريفــ ي و پژوهــشي امــام ـوزشـــي مؤســسة آمـي ســابق و فعلـــان پژوهــشـي، معاون
 اين طرح؛ از مديريت تـدوين متـون         دريغ در تحقق    ه خاطر مساعدتهاي بي   ـ ب خميني

الاسـلام سيدابوالفـضل حـسني و همكارانـشان آقايـان             ويـژه جنـاب حجـت       مؤسسه به 
لو و سيدعلي حسيني فاطمي؛ و از جنـاب آقـاي عليرضـا تاجيـك كـه در                    مسعود نقي 

فر كه در فراهم آوردن نمايه        الاسلام آقاي رضا درگاهي     ويرايش اثر، و جناب حجت    
  .توفيق همة اين عزيزان فرهيخته را از درگاه ايزدي خواستارم. ندندما را ياري رسا

  محمد فنايي اشكوري
  1387 ،قم


